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ما نیازبه رخش داریم تا با آن بتازیم

و ایران را ازنو، راست کنیم
رنگین کمان ِخرد= رخـش
رنگارنگی، روشن میکند
چرا رَخش، اصل ِ بیداری وروشنیست؟

چرا سراسرایران ، بهای ِرخش است؟

درفرهنگ ایران، آرمان ِبینش وشناخت ، سه صورت به خود میگرفت . بینش حقیقی ، هم باید زمینی وهم دریائی وهم آسمانی باهم باشد. آرمان بینش درآسمان وهوا، بینش چشمان شهبـاز( کرکس= کرک + کاز= مرغ ِخانهِ فرازکوه ) ، و در زمین ، بینش چشمان اسب ، و در دریا ، بینشِ ماهی کـر بود ، که دلفین باشد، ونام دیگردلفین ، کچه است که به معنای   دوشیزه ، و نام زنخدای ایران ، سیمرغ  است . نیایشگاههای این زنخدا درایران « دیرکچین یا درِ کچین » نامیده میشدند . نام ماهی نیز ، بطورکلی « سینا» هست ( تحفه حکیم موءمن)  که سیمرغ باشد، و نام دیگرماهی ، « سمک = سه + مک » است که به معنای « سه + نی = سینا یا سیمرغ » است ، و « سماک = سه + ماک » هم که به آسمان گفته میشود ، همین معنی رادارد. آسمان ، سیمرغ یا مرغست . باز که دراصل « واز= وای » میباشد هم به معنای بادوهوا ، وهم به معنای مرغ و هم نام ایزد « هوا = آسمان» است.
جان وتن ، درفرهنگ ایران ، پیوند جفتی باهم داشتند . جان ( = تخم آتش = ارتا = سیمرغ ) ، جفت ِ تن ( آرمئتی )  است که باهم یک تخم واصل هستند . ازاین رو، رابطه خرد با تن ، رابطه جفتی بود . آنها انسان را که دارای خرد بهمنی است ، به شکل « جفت با اسب » یا « جفت با ماهی » یا جفت با بازومرغ ، تصویرمیکردند. انسان با خرد بهمنی ، هم « نیم اسب» وهم ،« نیم ماهی» وهم، « نیم باز» است. نیم دراصل همان معنای پیوند جفت باهم ( رفیق ودوست وانباز) را داشته است ( نیما ) . این اندیشه جفت بودن خردباتن ، بدینسان تصویرمیشد که «سرانسان» را با« تن مرغ » به هم می پیوستند (تصویر فروهردرتخت جمشید، یا تصویرکوروش با چهار بال ) . یا سرانسان را با تن ماهی ، به هم می پیوستند ( درتخت جمشید ) ، یا سرانسان را با تن اسب یا گاو به هم میپوستند . درشاهنامه نیز ، میان رستم واسبش رخش ، همین پیوندِ جفتی تن با خرد هست . فقط درشاهنامه  ، این تصویر، پویا ترو غنی ترمیباشد، و برآیندهای نهفته پیوندِ جفت بودن خرد با کالبد را آشکارمیسازد . رخش، اصل جنبش وکوشائی است ، وازاین رو اصل بیداری وروشنی است .  هنگامی که رستم از رخش ( اسب = چشم بیدار= خرد ) پیاده میشود و میخوابد ، تهی ازاین خرد، یا دور ازخرد بهمنی خود میگردد ، وطبعا درنبود خرد، نقش « خرد همیشه بیدار» برجسته تر پدیدارمیگردد ، و ازسوی دیگر، تنش وکشمکش میانِ « خرد کوشا » و « تن آسایش طلب» نموده میشود . رستم خواب آلود، درست برضد خردِ خوداست که آسایش او را آشفته میسازد . رستم پیاده یا خواب ، عاری ازجفتش که خرد باشد ، شده است .  ازاینگذشته ، دررخش ِشاهنامه ، خرد درگوهر رنگارنگیش نمودارمیگردد . رخش که دورنگ به هم آمیخته است ، رنگین کمان و آمیزش رنگها میگردد . این طیف رنگها درپیوستگی باهمست که هویت « روشنی » را معین میسازند . « خرد » یا « رخش یا روشنی» ، رنگارنگست ، نه سپید . « روشنی » ، به هیچ روی ، اینهمانی با « سپیدی » ندارد، که یزدانشناسی زرتشتی ،با « دانائی » بطورکلی  اینهمانی میدههد ، وبالاخره « همه آگاهی ِاهورامزدا » که روشنائی اهورامزدا میباشد ، سپید و برضد رنگارنگیست . با شناخت دقیق رخش درشاهنامه ،واینهمانی آن باخرد ، به تضاد فرهنگ اصیل ایران ، با آموزه زرتشت و تضاد آن ، با ادیان ابراهیمی پی میریم . 
« راه راست » و« وحدت کلمه » و « حقیقت واحد» ومفاهیم «خیروشرّ » و « موءمن وکافر» و « خودی وناخودی » و « اشون و دروند » ... همه گواهی ازبینش هائی میدهند که ازپدیده ها و رویدادها ، رنگها ورنگارنگیشان را زدوده اند ، چون جان وگوهر هرچیزی درپیدایش ، رنگارنگست . هیچ موجودی ، یک رنگ ، نیست . این رنگ مشخص وثابت و تغییرناپذیر، به هرپدیده ای درگیتی زدن ، بیان « بی رنگ ساختن آن چیز و گیتی » هست . بدین علت ، یزدانشناسی زرتشتی (مزدیسنائی ) ، معرفت اهورامزدا ( همه آگاهی ودانائی اهورامزدا ) را با « سپیدی » اینهمانی میدهد ، چون سپیدی ، بیان « تهی بودن ازهمه رنگها » است . امروزهم « لوح سپید » یا « چک سپید »  بیان همین تهی بودن ازرنگست . انسان ، درآغاز، لوح سپید است . این قدرتمندانند که انسان را « لوح سپید » یا « گل نرم » میدانند ، وبدین وسیله ، به خود حق میدهد که به انسان ، صورتی را که میخواهند بدهند .  .به عبارت دیگر، قدرت میتواند هرشکلی را که میخواهد به انسان بدهد . درقرآن نیز، انسان از « گـِل یا طین » ساخته میشود ، که مفهومیست ، متناظر با « لوح سپید» . گل نرم ، تهی ازصورتست و  سپیدی ، تهی ازرنگست . چرا سپیدی ، تهی از رنگست ، چون در « سیاهی » که ، بریده ازآن ، و متضاد با آنست ، همه رنگها ، جا میگیرند . همه رنگها و رنگارنگی ، اهریمنی میگردند ، یا به عبارت دیگر، سیاهی و تاریکی ،اصل شرّ و گمراهی میگردد . رنگارنگی ، میفریبد . زیبائی که رنگارنگیست ، بزرگترین دشمن زندگی شناخته میشود . پس سپیدی ، هرچند بظاهرهنوز نام رنگ دارد ، ولی درواقع ، بیان « تهی بودن ازرنگ، تهی بودن ازتنوع ، تهی بودن ازگوناگونی ، تهی بودن ازثروت وغنا وسرشاری و پُری وفراوانی ، تهی بودن ِ ازجوانی وخرّمی ، تهی بودن ِ از بهارو جشن » میگردد . 
جهان وهمه پدیده هایش از« مفاهیم ومقولات تنگ وباریک » گذرانده میشوند ، و آنچه از سوراخهای تنگ این الک ، ردنشد، دور ریخته میشوند . بدینسان « عقل » ، جانشین « خرد » میشود ، که برضد خرد است . چون خرد ، بینش از راه حواس هست که دلبستگی گوهری به تنوع و گوناگونی ورنگارنگی وکثرت وتعدد دارد . حواس ، حاضرنیست که خود را به مفاهیم تنگ وباریک ببازد و بکاهد ، که در تنگسازی ، و در بیرنگسازی وبریدهِ سازی ( درتعریف ومفهوم ومقوله ) ، روشن میشود . حواس ، در تنگ شوی درمفاهیم و در بریدگی تعریف ها ومقولات ، احساس روشنی نمیکنند . حواس ، همیشه در دریافت ها ومحسوساتِ خود ، غنی ترازمفاهیم عقلی هستند ، و کاملا درآنها نمیگنجند و روشن شدن عقلی برای آنها ، همیشه بیان ِ فقیرشوی است . حواس (= خرد) در بریدن جهان وجامعه و پدیده ها ، به دوبخش، که یکی سیاهست و دیگری سپید ، و یکی هدایت و دیگری ظلمت  خوانده میشود ، روشن نمیشوند . حواس که دوستدارفطری رنگـنـد ، همیشه برضد چنین عقلی هستند که روشنی را در بریدگی سپیدی ازسیاهی درمی یابد .چنین بینشی وچنین مفاهیمی، همه جا تولید عدم اطمینان به حواس ( وخرد ) میکنند، و آنهارا زشت و پلشت و خوار وناتوان وناقص میشمارند ، و حواس را معرض اشتباه واصل گمراهی و اغواگری میدانند . حواس که سرچشمه شناخت خردند، عاشق رنگ وزیبائی هستند . این حواس و رنگ دوستی اش هست که جهان را زیبا میسازد . ازاین رو ، حواس و رنگارنگی ، فریبنده و اغواگرو افسونگرند ، چون گوهرانسان را به خود « میکشند » . آنها ادعا میکنند که جائی که رنگهای گوناگون و آمیزش رنگها باهمست ، پـُری وسرشاری و غنا و شادی وخرّمی هست ، انسان گم میشود، وخود را از دست میدهد . انسان باید همیشه خود باشد ، ازاین رو نباید هیچگاه خود را به دست کششها ی رنگها بدهد  . انسان نباید خود را دررنگارنگی وسرشاری و پری ، گم کند .  این عدم اطمینان به حواس و خوارشمردن آنها ، سبب میشود که انسان ، در دیدن هم ، نبیند . درمزه کردن هم ، نمزد . درشنیدن هم ، نشنود . دربینائی هم ، کورشود . بینای کور، کیست ؟ او دردیدن ، فقط سپید را می بیند، و سیاه را چون تاریکست نمی بیند . هرچه رنگارنگست ، اهریمنی وشیطانی و سیاهست . هرچه جزسپید است ، رنگ است ، به عبارت دیگر، مکروفریب و حیله وگمراهی است . رنگ ، میفریبد و گمراه میکندو حیله میورزد . زیبائی جهان که رنگارنگیست ، تیول شیطان واهریمن میگردد .  فقط آنچه با این روشنی ( با این میزان خیرو عدل وزیبائی .. ) که به جهان تابیده میشود ، وسپید ساخته میشود ، دیدنیست ، واین نورِ الله یا روشنی اهورامزدا ، یا هرایدئولوژی و عقیده دیگر،  همه بخشهای رنگین را، به عنوان شوم و اهریمنی ، به عنوان نسبی سازی ، تاریک و سیاه ، و طبعا نادیدنی و ظلمت میسازد . انسان دردیدن ، نمی بیند. این کوری دربینائیست که ویژگی ضروری هرایمانیست . آنچه اهریمنی و شیطانیست ، نباید دید وبا چنین چشمی ، نمیتوان دید . رنگها ، همه سیاه و تاریک و نادیدنی میشوند . روشنی سپید و نورالله ، خالی ازرنگارنگیست که از گوهرجانها ، برون فشانده میشود . سیاه او، مجموعه همه رنگهاست ، و سیاه او شیطان واهریمن است . ولی کسیکه رنگارنگی را نمی بیند ، به کور مادرزاد ، کاسته شده است .  
درفرهنگ ایران، « بینش وشناخت » ، بر پیوند گوهری میان « جنبش و شتاب وتغییرو تـُندی و تاختن و روان بودن » ، با « رنگ » بناشده است . چیزی « تازه » میشود که « می تازد، روان است، دگرگون میشود ».  تازگی زندگی و جهان، که آرمان فرهنگ ایرانست، جائی واقعیت می یابد که تاختن و روان بودن و دگرگون شوی و جنبش هست . و پدیده « رنگ » ، و رنگارنگ شدن و رنگ به رنگ شدن ، درست پیآیند حرکت وجنبش وتاختن( آب تازان = رود ) است . ازاین روبود که نام رود « رنگ = ارنگ » سپس درپهلوی « اروند » ترجمه گردید ، چون « اروند» ، به معنای « سریع وتندو چالاک وروان است . رنگ ، تازگیست و تازگی ، در روان بودن و جنبش و تحول ودگرگون شویست . بینشی که نگهبان زندگیست باید همیشه تازه باشد . ازاین رو « اسب» و « ماهی کر= دلفین» و« مرغ= باز» که پیکریابی حرکت درتاختن وشناکردن و پروازهستند ، بیان بینش تازه و خرّم هستند . 

 تا ما با مفهوم « تندی یا سرعت وحرکت وتحول ، که دراسب پیکرمی یابد » و مفاهیم « رخشان » و « روشنی» و « رنگ » و پیوند آنها ازسوئی با یکدیگر، وازسوی دیگر با « خرد و شناخت و جهان آرائی» درفرهنگ ایران،آشنائی نداشته باشیم ، اشعارفردوسی را درباره « رخش ، اسب رستم » گونه ای اغراق و بازی با تصاویرشاعرانه میدانیم و داستانهای شاهنامه را به افسانه و دروغ میکاهیم ، ولو آنکه شاهنامه را نیز بام وشام با پژوهشهای بیش ازحدعلمی خود، بستائیم .
« شناخت » درفرهنگ ایران با پدیده های 1- سرعت وتندی وحرکت ، و2- دیدن درتاریکی ازدور( چه زمانی، چه مکانی ) و 3- رنگارنگی کار دارد .  ما به شگفت میآئیم که می بینیم که بهای  رخش ، اسبی که پهلوان باید برآن بنشیند ، تا بتواند ایران و جهان را راست کند و بیاراید ( سامان بدهد و ازآن نگاهبانی کند ) ، بوم وبر ایران است . این چه اسبی است که باید برای داشتننش، سراسر ِ ایران را داد ؟ چرا ، هنگامی که رستم درخوان یکم وخوان سوم  خفته است ، این رخشست که ، بیداراست واورا ازخطرمرگ ، رهائی میدهد ؟ وچرا ، نام اسب اورا « رخش » گذارده اند ؟

« رخش» ، سبکشده واژه « رخشان =raoxshna » است که همچنین تبدیل به واژه « روشــن » شده است .  ولی میان مفهوم ما از« روشنی » با مفهوم ِ « رخش که سبکشده واژه رخشان » است ، ورطه ای ژرف هست . روشنی برای ما ، « رخش ورخشان » نیست . رخش ، سرخ وسپید درهم آمیخته است . آمیختگی دورنگ باهم ، یا به عبارتی دیگر، همان پدیده « همزاد یا یوغ یا ارتا یا سنگ ،یا جفت آفرینی » است . ازاین رو هست که رخش ، معنای آغازو ابتدا را هم دارد . با آمیزش دواصل باهم ، روشنی یا حرکت و تنوع پیدایش می یابد . اینست که همان رخش ، به معنای « رنگین کمان = کمان بهمن = کمان یا کمر رستم ، یا سریر» است که اینهمانی با سیمرغ دارد . ازسوی دیگر، رخش ، به معنای آذرخش ( برق ودرخش وصاعقه) است . اینست که در داستان هوشنگ ، روشنی یا فروغ درجهان ، از« سنگ » به شکل « آذرخش » پیدایش می یابد .معانی  دیگر  رخش، 1- سریع وچالاک و2- خرّم وشاد و خجسته وفرّخ و مبارک ومیمونست .  ناگهان با مفهوم دیگری از« روشنی = رخشان » روبرو میگردیم . چون روشنی ، اینهمانی با « آمیزش رنگها و دورنگی و رنگارنگی » دارد . آنچه رنگارنگ ودورنگست ، روشن است . چیزها دررنگارنگی ، پدیدارو روشن میشوند . هیچ سپیدی بی سیاهی ، پدیدارو روشن نیست و رنگها به هم پیوسته اند. دورنگ به هم پیوسته ، نمیتواند ضد هم باشند . هرجانی ( تخمی ، اصلی، گوهری ) هنگامی پیدایش می یابد و روشن میشود که رنگارنگ و متنوع یا « کثرت به هم پیوسته وآراسته » بشود . اینست که رنگارنگی ، اصل بیداریست . خرد وحواس ، هنگامی بیدارو روشن هستند که رنگارنگی و تنوع یا « کثرت آراسته وبه هم پیوسته » را درمی یابند و دنیا را در سپید ِ بریده ازسیاه وبرضد سیاه ازهم پاره نمیکنند، چون دراین صورت ، سپید وسیاه دیگر، رنگ نیستند . پهلوانی که ایران وجهان را راست میکند ازچنین خرد و بینشی ، به حرکت آورده میشود که درپیکررخش ( اصل حرکت وبینائی باهم ) بدان صورت  داده شده است  :

تنش پرنگار، ازکران تا کران    چـو داغ گل سرخ بر زعفران

به شب مورچه برپلاس سیاه    بدیدی، بچشم از دو فرسنگ راه

بدل گفت ( رستم) کین ، برنشست منست

کنون کار کردن ، بدست منست

برآمد چو باد دمان از برش    بشد تیز، گلرنگ زیراندرش

زچوپان بپرسید که این اژدها    به چنداست واین را که داند بها

چنین داد پاسخ که گر رستمی   برو راست کن روی ایران زمی

مراین را بروبوم ایران بهاست

برین بر، تو خواهی جهان کرد راست

لب رستم ازخنده شد چون بسد ( مرجان )

چنین گفت :  نیکی زیزدان سزد

  پهلوان، که سواربرچنین رخشی است ،  میتواند ایران وجهان را بیاراید و نگهبانی کند . جان پهلوان، یا اصل جنبش وکاروتلاش وهنرجهان آرائی او ،  خردِ رنگین کمان است که همیشه بینش تازه از روند ِجهان وزمان دارد . گوهرحقیقتش، رنگارنگی وتازگیست.
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